
آب هرگز نمی میرد

نویسنده:▪حمید▪ ▪
حسام
ناشر:▪صریر ▪

»آب هرگــز نمی میرد« خاطــرات جانبــاز میرزامحمد ســلگی از 
فرماندهان لشــکر 3۲ انصارالحسین اســت که حمید حسام به 
رشــته تحریــر درآورده اســت. این کتــاب جایزه نخســت جلال 
آل احمــد را نیز از آن خود کرده اســت: »هر چه بود، من آمدن او 
را به حســاب ارادت به نام مقدس سقای کربلا گذاشتم و با خودم 
عهد کردم که هیــچ گاه از جایگاه فرماندهی با او صحبت نکنم و 
حُرمت او را مثل یک برادر پاس بدارم. به ویژه وقتی شــنیدم که با 

اصرار، فرمانده تیپ را متقاعد کرده که به گردان بیاید.«

آخرین امدادگر

نویسنده:▪پریسا▪ ▪
محسن▪پور

ناشر:▪سوره▪مهر ▪

»آخرین امدادگر« نوشته پریســا محســن پور، برشــی اســت از 
عاشــقانه های پاســدار شــهید جامعه پزشــکی، شــهید مدافع 
حرم، محمدحســن قاســمی: »گاهی وقت ها اینجا یادم می رود 
که زمان با چه سرعتی درگذر است. قرار است امشب سیدحسن 
نصرالله برای جوامع عربی سخنرانی کند. هر نیم ساعت یکبار به 
محمدرضا می گویم: »یادم بنداز امشب سخنرانی سید رو گوش 
بدیم!« او هم با خونسردی، هر نیم ساعت یکبار جواب می دهد: 

»الان گفتی اینو!« و بعد با هم می خندیم.«

سپیدارهای آن سوی دوله تو

نویسنده:▪فاطمه▪ ▪
بهبودی

ناشر:▪سوره▪مهر ▪

کتاب حاضــر، خاطرات ناصر حیــدری چترباز مخصوص 
ارتــش از دوران خدمتــش اســت. ناصــر حیــدری متولد 
134۰، از چتربــازان نیــروی مخصوص ارتــش جمهوری 
اســلامی ایران بود که از هفده ســالگی با حضور در غائله 
کردســتان در ماموریت های دفاع از میهن حضور یافت و تا 

پایان جنگ به مدت 1۰3 ماه در جبهه بود. 
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پایداری
راهنمای‌کتاب‌های‌دفاع‌مقدس

حدود شــصت بار تکرارِ نامِ »صباح« 
در کتاب »دا«، »فاطمه دوســت کامی« 
نویســنده جوان حــوزه دفــاع مقدس 
را کنجــکاو کرده بود با سرنوشــت این 
زنِ گمنام آشــنا شــود. دیدار با صباح 
اعظــم  ســیده  دفتــر  در  وطن خــواه 
حسینی نویسنده کتاب »دا« میسر شد 
و در رونــدی 1۰ ســاله،  منجر به چاپ 
کتابی شد که  نه تنها چیزی کم از کتاب 
قبلی نداشــت، کــه تصویــری دیگر از 
نقش زنان در مقاومت مردمی خرمشهر 

و آبادان ارائه داد.
صبــاح وطن خــواه کــه تا پیــش از 
ایــن انگیــزه ای برای بیــان خاطراتش 
نداشــت، با اتفاقــات ســال 1388 به 
میدان آمد و پای میز مصاحبه نشست. 
امید داشــت با گفتن اتفاقاتی که ســر 
بخشی از کشورش در دوران جنگ رفته 
بود، چراغ جدیدی برای برخی جوانان 
روشــن کند تا سره را از ناسره تشخیص 

دهند.
صبــاح  خانــم  خاطــرات  ضبــط 
وطن خــواه در مــدل ســیر تاریخــی یا 
خطــی، از دوران کودکی اش شــروع و 
بــه زمان حال او ختم شــد. در مجموع 
ســه مرحله مصاحبه صوتی و در حدود 

سیصد ساعت گرفته شد.
مرحلــه اول شــامل 87 جلســه، در 
قالــب دویســت ســاعت مصاحبه طی 
دو ســال ضبــط شــد. در ایــن مدت، 
نویســنده فرازوفرودهــای زیــادی را با 
راوی خاطرات پشت سر گذاشت. مرور 
لحظات سختی که در خاطرات او وجود 
داشت، علاوه بر مشــکلات روزمره ای 
کــه ذهــن راوی را بــه خود مشــغول و 
تمرکز را برایش دشوار می کرد، کار را به 

سختی جلو می برد.
 19 دختــری  وطن خــواه  صبــاح 
ســاله بود که آتش جنگ، شعله کشید 
در  مبارزاتــی اش  حس وحــال  اگــر  و 
ســال های قبــل از پیــروزی انقلاب و 
همچنین فضــای خانوادگی اش نبود، 
روزهــای  در  این گونــه   نمی توانســت 
مقاومت خرمشهر و بعد از آن در آبادانِ 

محاصره شده، بدرخشد.
از دوســتانش،   نفــر  بــا دو  صبــاح 
گروهی تشــکیل دادند تا به مجروحان 

خرمشــهری رســیدگی کننــد. صدای 
راهــی  می شــنیدند،  کــه  را  انفجــار 
می شــدند. او تنها دختری بود که برای 
امداد و کمک به مجروحان در خرمشهر 
ماند، اما مدت زیادی نگذشت که سلاح 
به دست گرفت و با گروهی رزمی، راهیِ 

خط مقدم نبرد شد.
خرمشــهر  در  مقاومت هــا  وقتــی 
بی نتیجه ماند و شهر، به اشغال دشمن 
درآمد، صباح وطن خواه بی خیال رزم و 
مبارزه نشــد. در آبادان با گروه فداییان 
بــه فرماندهــی ســیدمجتبی  اســلام 
هاشــمی پیوند خورد و در آن میان هم 
تنها دختری بود که ســلاح در دست و 
کنار بقیه بــرادران، از جبهه ذوالفقاری 

محافظت می کرد.
خطــر محاصــره آبــادان کــه کمتر 
شــد، صباح باید دوباره به بیمارســتان 
طالقانــی می رفــت تا بــه کار مهم تری 
بپــردازد. ظرافــت و اســتقامتی که او 
و چنــد دختــر آبادانی و خرمشــهری 
دیگر در مواجهه با مجروحان و شــهدا 
داشــتند، در دیگــران نبــود. کارش را 
در خط مقدم رســیدگی بــه زخمی ها 
آن قدر ادامه داد کــه جبهه ها از غربت 
درآمدند و نیروهای داوطلب، ســنگرها 

را پُر کردند. 
نویســنده کتــاب »صبــاح« بــا کار 
ســختی روبه رو بود. سال های زیادی از 
وقــوع خاطرات مختلــف زندگی صباح 
وطن خواه می گذشت و در برخی موارد 
نوعــی ابهام وجود داشــت. ابهامی که 
پله به پله با تحقیقات میدانی، مطالعات 
کتاب هــای مختلــف و مصاحبه هــای 
تکمیلی برطرف شــد. بخشــی از این 
ابهامــات نیــز در مصاحبــه بــا آقایان 
و  عبداللــه ســعادت، علــی امجــدی 
و اشــرف فرهــادی و  خانم هــا زهــره 
فرنگ بانــو یاراحمــدی )مــادرِ صباح( 

برطرف شد.
به دلیل حضور خانــواده وطن خواه 
در دفاع از خرمشهر و نقش پررنگ آنها 
در اتفاقات مختلف آن روزها، بخشــی 
از خاطــرات راوی کــه بــا این افــراد و 
همچنین با هم رزمانــش مانند بلقیس 
ملکیــان، الهه حجــاب، مرحومه مریم 
امجدی و زهره فرهادی نقاط مشــترک 

داشت، با آنها تطبیق داده شد.
فاطمه دوســتکامی در مقدمه کتاب 
»صباح« تصریح کرده اســت: »نوشتار 
اول بــا دقــت، حوصله و صــرف وقت 

زیــادی تدویــن شــد. تعهد بــه حفظ 
مراقبت  مستندنگاری،  مختلف  زوایای 
از اطلاعــات به دســت آمده و ارائــه آن 
بــه خواننده کتاب به شــکلی که هم از 
خوانــدن آن نهایت اســتفاده و لذت را 
ببرد و هم خدشه ای استنادی به وقایع 
آن وارد نشود، ســرعت کار را می گرفت 
و البتــه گاهــی راوی را در رســیدن به 
نتیجه، بی تاب می کرد. با وجود این و با 
علم به اینکه پا در راهی گذاشته بودیم 
که شــکیبایی مضاعفــی می طلبید، با 
مدیریــت و کنترل شــرایط، روند کار به 

نحوی که باید و شاید پیش رفت.«
دوستکامی برای این کتاب، چیزی 
حــدود 1۰ ســال زحمــت کشــید و تا 
می توانســت،  مو را از ماست کشید. او 
که می توانســت در این ســال ها لااقل 
چند کتاب دیگر را به سرانجام برساند، 
اعظــم  اســتادش ســیده  آموزه هــای 
حسینی نویســنده کتاب »دا« را آویزه 
گــوش کرده بــود تا حاصل تلاشــش، 
کتابی ماندگار،  مستند و بی نقص باشد.
در نوشــتار اول، ضمــن مشــخص  
شدن ساختار اولیه کار، نواقص و ضعف 
اطلاعات توسط کارشناس واحد بانوان 
حوزه هنری مشخص شد که در مرحله 
دوم مصاحبه ها برطرف شد. در مرحله 
دوم که بــا هماهنگی صباح وطن خواه 
در چند روز پیاپی و به صورت فشرده )از 
صبح زود تا پاســی از شب( انجام شد، 
فاطمه دوســتکامی از ابتــدا تا انتهای 
کتاب را واژه بــه واژه برای راوی خواند. 
در ایــن بخــش هــم، نکات مــورد نظر 
راوی اعمال شــد و هم نویسنده، پاسخ 

پرسش های جدید را دریافت کرد.
مفصــل  و  طولانــی  گفت وگوهــای 
راجع بــه موضوعــات مختلــف، طرح 
پرسش های محتمل از جانب خواننده 
کتاب و دریافت پاسخ هایی قانع کننده، 
اصلاح مطالبی کــه با همدیگر تناقض 
داشــتند، چیدن وقایع بر اســاس سیر 
زمانیِ منطقی، پیــدا کردن رابطه علی 
و معلولی بین وقایعی که به هم وابســته 
بودنــد یــا همدیگر را نقــض می کردند 
و ده هــا مــورد دیگر، حاصــل لحظات 
نویســنده  هم نشــینی  مــاه  چندیــن 

»صباح« و راوی کتاب بود.
خنده ها، گریه ها، انــس و الفت ها، 
دلخوری هــای  حتــی  و  جروبحث هــا 
مصاحبه هــای  در  گاه  کــه  کوچکــی 
نویســنده و راوی اتفاق می افتاد، روال 

میثم‌رشیدی‌مهرآبادی
روزنامه‌نگار

صباح مکمل دا است
صباح از معتبرترین منابع برای بازکاوی مقاومت مردمی

در خرمشهر و آبادان است


